
  
 

                                                                                                                  Journal of Fiqh and Usul 

1 

 

 

 

 

 

An Analysis of the Jurisprudential Principle of the Dependence of Supererogatory Acts 

(navāfil) on Obligatory Acts (farāʾiż) (Case Study of the Ruling on the Traveler's 

Midday Supererogatory Prayers (nafla-yi ẓuhrayn) in Places of Choice  

(amākin-i takhyīr)) 

Sayyed Mohamad Ali Salehi  

Professor of Levels 2 and 3, Khorasan Seminary, Mashhad, Iran 

Email: smassharaky12@gmail.com 

Abstract 

The rule of following and, subsequently, the midday supererogatory prayers of a traveler in the four specific locations is 

a subject related to the discussion of the traveler's prayer and supererogatory acts (navāfil). It is one of those small-

looking yet significant issues that contain ambiguities making them difficult to reach a definitive legal basis. Among 

these questions are: Does the rule of dependence encompass supererogatory acts (navāfil) or obligatory acts (farāʾiż)? Is 
the following of navāfil by farāʾiż fundamentally provable? If so, does its scope also include the places of choice 

(amākin-i takhyīr)? And do the traveler's midday supererogatory prayers in locations other than the four specific ones 

carry the same ruling as those in the four locations? The present article evaluates the rule of following and the evidences 

for the legitimacy of the traveler's supererogatory prayer in the four locations. The study provides solutions to 

objections pointing to the absolute cancellation of supererogatory prayers (sutuq-i navāfil), the establishment of 

supererogatory prayers in the case of completion (itmām) or the intention of completion (qaṣd-i itmām), or their 

establishment in the case of treating the prayer as a short prayer (qaṣr). 
The study employs library-based tools and a descriptive-analytical method and strengthens and proves the establishment 

of the midday supererogatory prayers for the traveler in the four specific locations, following a jurisprudential analysis. 

It concludes that the midday supererogatory prayers for the traveler in the four locations are established in an absolute 

sense. 

Keywords: rule of dependence (qāʿidi-yi tabaʿīyat); places of choice (amākin-i takhyīr), the four locations, short prayer 

and completion (qaṣr va itmām), traveler's supererogatory prayer (nafla-yi musāfir) 
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 «واکاوی قاعدۀ فقهی تبعیت نوافل از فرائض»
 )مطالعۀ موردی حکم نافلۀ ظُهریَنْ مسافر در اماکن تخییر(

 سیدمحمدعلی صالحی
ایرانحوزۀ علمیۀ خراسان ،مشهد،  3و  2استاد سطح   

Email: smassharaky12@gmail.com 
 چکیده 

های چهارگانه، یکی از مباحث مرتبط با بحث صلات مسافر و نوافل دنبال آن نوافل ظهرینِ مسافر در مکانقاعدۀ تبعیت و به
ها رسشسازد. ازجمله، این پنمایِ بزرگی است که ابهاماتی را در بر دارد که دستیابی به مبنا را دشوار میاست. و از مسائل کوچک

گیرد یا فرائض را؟ و اساساً تبعیت نوافل از فرائض امری قابل اثبات اش نوافل را در بر میمطرح است که آیا قاعدۀ تبعیت گستره
های گیرد یا خیر؟ و آیا نوافل ظهرین مسافر در غیر مکانهای تخییر را هم در بر میاش مکان، دامنهاست؟ بر فرض اثبات

 های چهارگانه را دارد؟چهارگانه، همان حکم نوافل ظهرین مسافر در مکان
هایی برای اشکالاتی که حلهای چهارگانه پرداخته و راهاین نوشتار به ارزیابی قاعدۀ تبعیت و ادلۀ مشروعیت نافلۀ مسافر در مکان

نحو مطلق و یا ثبوت نوافل در فرض اتمام یا قصد اتمام و یا ثبوت در فرض قصر خواندن است، یافته نشانگر سقوط نوافل به
 است.

قول به توصیفی به رشتۀ تحریر در آمده و پس از واکاوی فقهی؛ شیوۀ تحلیلیای و بهکارگیریِ ابزار کتابخانهرو با بهنگاشتۀ پیش
های های چهارگانه را تحکیم و اثبات کرده است که نوافل ظهرین برای مسافر در مکانثبوت نوافل ظهرین مسافر در مکان

 نحو مطلق ثابت است.چهارگانه به
 های چهارگانه، قصر و اتمام، نافلۀ مسافر.قاعدۀ تبعیت، اماکن تخییر، مکان: واژگان کلیدی
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 مقدمه

ای در استنباط مسائل جزئیِ فقهی برخوردارند. ازجملهه قواعهد فقههی کهه قواعد فقهی از اهمیت ویژه
توان آن را از فقه به دست آورد، قاعدۀ تبعیت نوافل از فرائض است. این قاعده از قواعد فقههی در ابهوا  می

ههایی کهه تشهری  بهه محل آوردن حکم شرعی نسبتدستثبات یا نفی آن در بهآید که اعبادات به شمار می
هاسهت. بهرای ها روشن نیست، مؤثر است. نافلۀ روزانۀ مسافر در اماکن اربعه یکهی از آن محلنوافل در آن

هها شدن مجموعه مبانی این مسئله در ابتدا به سؤالات فرعیِ کهه قهرار اسهت در ایهن پهژوهش بهه آنروشن
 شود:ازیم، اشاره میبپرد

آیا قاعدۀ تبعیت نوافل از فرائض شامل غیرمکلفان )صبی ممیز( یا مسهافر عاصهی )کهه نمهازش کامهل 
 شود یا خیر؟ است( یا کثیر السفر می

 محدودۀ قاعده و تبیین آن و کدام دلیل برای قاعدۀ تبعیت نوافل از فرائض پذیرفتنی است؟
در این قاعده، آیا تبعیت از طرف نوافل است یا فرائض و آیا تبعیت در این قاعده از قصد مکلف است یا 

 فعل او؟ 
رو، این امر مسلّم انگاشته شده است که در اماکن تخییر؛ یعنهی مکهه، مدینهه، مسهجد در نگاشتۀ پیش

دارد. مراد از مسافر، کسی است که کوفه و حائر حسینی، وجو  تخییری، میان قصر و اتمام در نماز وجود 
آمیز نیست. راج  به جواز و مشروعیت نوافل به غیروطن سفر کرده، قصد ده روز ندارد و سفر او نیز معصیت

آمیز است اختلافی وجود ندارد. آنچه برای مسافری که نیت اقامت حداقل ده روز را دارد یا سفرش معصیت
تر از ده روز به اماکن اربعه دارد. افری است که سفر شرعی کوتاهمورد بحث است مشروعیت نوافل برای مس

 شود یا خیر؟اکنون قصد داریم بررسی کنیم که آیا این امر سبب مشروعیت نوافل در اماکن اربعه می
راج  به موضوع تبعیت نوافل از فرائض یا حکم نافلۀ ظهرین مسافر در اماکن اربعهه نگارشهی صهورت 

نظر فقههای متقهدم یها متهقخر قهرار جود، از مسائل جزئی است که اصل آن کمنگرفته است. بحث مو تر مدِّ
انهد، تنهها نگهاهی گهذار بهه مطلهب ای کردهاند یا اگر اشارهگرفته است. بسیاری از آنان یا به آن اشاره نکرده

 ه ارائه شود. شده و مستند نسبت به این مسئلرو سعی شده است نظری پایشاند. اما در نگاشتۀ پیشداشته
اند، ازجمله برای نمونه، مشهور فقیهان اصل بحث تبعیت و نوافلِ مسافر در اماکن اربعه را مطرح نکرده

محقهق  6ادریهس حلهی،ابن 5زهره حلبهی،ابن 4شیخ طوسی، 3شریف مرتضی، 2شیخ مفید، 1شیخ صدوق،
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 .433و  350و  346، الضیاء الناظر؛ سبحانی تبریزی، 2/370،بحث السید بروجردی
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صهورت قصهر د. ثبوت نوافل مسافر در فرض انجام فریضهه در امهاکن اربعهه، حتهی اگهر فریضهه را به
  56بخواند.

صورت تمام. به این معنها کهه، اگهر فریضهه را در امهاکن ه. ثبوت نوافل مسافر در فرض انجام فریضه به
  57صورت قصر بخواند، نوافل برای وی مشروع نیست.اربعه به

مطلهق، حتهی در فهرض اتیهان فریضهه خهارج از امهاکن  طوربهو. ثبوت نوافل مسافر در اماکن اربعه 
  58اربعه.

 59ز. جواز خواندن نوافل در اماکن اربعه رجائا.

 . دلیل قاعدۀ تبعیت نوافل از فرائض1

صَهلَحَتِ لَهو  »فرمایهد: یحیی الحنّاط اسهت کهه میعمده دلیلی که برای تبعیت آورده شده، روایت ابی
فَرِیضَةُ  تِ ال  فَرِ لَتَمَّ افِلَةُ فِي السَّ )اگر نافله در سفر صهحیح باشهد، فریضهه نیهز کامهل خواههد بهود( و  60؛«النَّ

هرُ »شاذان بنروایت فضل نَّ کُهلَّ صَهلَاةا لَا یُقَصَّ
َ
هلِ أِ ی  عَ اللَّ رُك  تَطَوُّ هَارِ وَ لَم  یَت  عَ النَّ مَا تَرَكَ تَطَوُّ  فِیهَها لَا قَالَ وَ إِنَّ

عِ  طَوُّ دَهَا مِنَ التَّ رُ فِیمَا بَع  شود، شود، ولی نافلۀ شب ساقط نمی)فرمود: منحصراً نافلۀ روز ساقط می 61؛«یُقَصَّ
شود.( اما روایات دیگهری ههم در زیرا هر نمازی که قصر در آن راه ندارد، در نافلۀ آن نیز تقصیر اِعمال نمی

سقلته عن التطوّع بالنههار و أنها فهي »ند شاهد بحث باشد. برای مثال، روایت توااین زمینه وجود دارد که می
که در سهفر هسهتم. حضهرت فرمودنهد: خوانهده )سؤال پرسیدم از نافله در روز و درحالی 62؛«سفر فقال لا

 شود.(نمی
اشد، نافله نافله دایرمدار تمامیت فریضه است. به این معنا که، در هر زمانی نماز تمام ب بیان استدلال:

 63شود.نیز برقرار است. بنابراین، اگر در اماکن اربعه نماز را تمام اختیار کرد نافله ساقط نمی

                                                                                                                   
 .52و  51و  7/50، جواهر الكلام فی شرح شرایع؛ 4/39، جواهر الكلامجواهر،؛ صاحب509و  2/373، تقریر بحث السید البروجردی. بروجردی، 55
؛ اصفهانی، 35و  5/33؛ حسینی عاملی، مفتاح الكرامة، 468و  11/298؛ 6/45؛ بحرانی، الحدائق الناظر ، 222و  1/221معتصم الشیعة، . فیض کاشانی، 56

  5و   4ب الله، تسهیل المسال ، .  کاشانی ملا حبی207صلا  المسافر، 
و  7/50، جواهر الكلام فی شرح شرایعجواهر، ؛ صاحب4/39، جواهر الكلام ثوب الجدیدجواهر، ؛ صاحب222و  1/221، معتصم الشیعة. فیض کاشانی، 57
 .433و  350و  346، الناظر الضیاء؛ سبحانی تبریزی، 52و  51
 .222و  1/221، معتصم الشیعة؛ فیض کاشانی، 3/26، مدارک الاحكام. موسوی عاملی، 58

 .9/282و  5/23، مهذب الاحكام؛ سبزواری، 2/160، عرو  الوثقی؛یزدی، 154، کتاب الصلا اصفهانی،  59.
 .4/82، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 1/221، الاستبصار. طوسی، 60
 .82و  4/81، وسائل الشیعة. حر عاملی، 61
 .2/16، تهذیب الاحكام. طوسی، 62
 .20، انوار الفقاهةالغطاء، . آل کاشف63
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 . پاسخ دلیل تبعیت نوافل از فرائض 1. 1
فروش( توثیق نشده است و آن فهردی کهه توثیهق شهده، الحنّاط )گندمیحیی: ابیبررسی سندی روایت

 64ولاد الحنّاط است.ابی
نظر مهرتبط نیسهت، زیهرا ملازمههنخست، خبر ابیلی روایت: بررسی دلا ای میهان یحیی به بحث مهدِّ

که مطلو  در مقام، اثبات عکس این مطلب است؛ صلاحیت نافله و تمامیت فریضه وجود ندارد، درحالی
 65یعنی ملازمۀ میان تمامیت فریضه و صلاحیت نافله است.

نفسهه، لحاظ عظمت و شرف بقعه. سفر بما هو )فینه به لحاظ طب  سفر است،دوم، ملازمه در خبر به
بهه دنبال دارد. باتوجهطور که اقتضای قصر فریضه را دارد، اقتضای سقوط نافله را نیز بهخود( همانخودیبه

این مطلب، هرجا که فریضه تمام باشد، نافله نیز صلاحیت دارد. اما این روایت بر سقوط نافله در غیرسفر و 
کند، مثل عظمت و شرف بر ثبوت نافله در فرض ثبوت فریضۀ تامه در غیر جهت سفر دلالت نمیهمچنین 

 66بقعه که برای اماکن اربعه است.
ای نداریم و آن چیزی که ممکن است که قرینهسوم، تبعیت نوافل از رواتب نیازمند قرینه است، درحالی

 67است نه حالات عارضۀ بر آن. از آن استفادۀ تبعیت کنیم، تبعیت در اصل تشری  اَولی

 . ادلۀ ثبوت نوافل ظهرین در اماکن اربعه در فرض اتمام2

 عمده دلیل قائلان به ثبوت نوافل ظهرین در فرض اتمام فریضه به شرح زیر است:
  اخبار تبعیت. 1. 2

 دو دسته از روایات در این خصوص وجود دارد:
افِلَةُ فِي . »1 فَرِیضَةُ لَو  صَلَحَتِ النَّ تِ ال  فَرِ لَتَمَّ فَرِیضَةُ.» یا « السَّ تِ ال  افِلَةُ بِالنَهار لَتَمَّ   68«لَو  صَلَحَتِ النَّ
 69«ء، إلّا المغر .الصلاة في السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شي»سنان بن. روایت عبداللّه2

فریضه تمام اسهت و هرجها فریضهه دلالت روایت چنین است که هرگاه نافله معتبر باشد بیان روایت: 
فرماینهد درصهورت تمام باشد، نافله صلاحیت دارد. گویا میان فریضه و نافله ملازمه است. همچنهین مهی

                                                 
 .494، نموذج فی الفقه الجعفری. مدرس یزدی، 64
 .357، نجعة المرتاد. اصفهانی، 65
 .495و  494، نموذج فی الفقه الجعفری؛ مدرس یزدی، 154، کتاب الصلا . اصفهانی، 66
 .5/24، مهذب الاحكام؛ سبزواری، 1/253، منهاج الصالحی . خویی، 67
 .4/82، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 1/221، الاستبصار؛ طوسی، 2/16، تهذیب الاحكام. طوسی، 68
 .1/33، کتاب الصلا ؛ اراکی، 4/81، وسائل الشیعة. حر عاملی، 69
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 70ای نیست.بودن نماز، نه بعدش و نه قبلش، نافلهشکسته
لحت لو صه»مثابۀ )مانند( صغراست و قول حضرت ادلۀ اتمام در اماکن اربعه بهواکاوی بیان روایت: 

مثابۀ کبراست. بنابراین، وقتی این قیاس به عرف سپرده شود، بهه ضهمیمۀ روایهاتی کهه ترغیهب به« النافله...
شهود کهه اتمهام مشهروع اسهت و کنند به کثرت صلات و به ضمیمۀ اطلاقات اولیه، اطمینان ایجهاد میمی

 71خواندن نوافل در اماکن اربعه جایز است.
افِلَةُ... »مراد از فقرۀ تحلیل روایت:  تشریِ  استحبا  تعلیقی است. به ایهن معنها کهه، « لو صَلَحَتِ النَّ

بودن فریضه در آن مکان است و در غیر این صهورت، معنای کاملاگر در مکانی نافله مستحب باشد، این به
هتِ »در فقهرۀ « لام»و از کلمهۀ « لهو»استحبا  معنا ندارد. همچنین از کلمۀ  از فریضهه تبعیهت نافلهه « لَتَمَّ

 شود، زیرا جزا مترتب بر شرط است.استنباط می
برخلاف روایات بیانگر سقوط نوافل در اماکن اربعه، روایهاتی مطلهق، در دسهت پاسخ اخبار تبعیت: 

دَهُمَا شَي  »مانند:  .داریم لَهُمَا وَ لَا بَع  سَ قَب  عَتَانِ لَی  فَرِ رَک  لَاةُ فِي السَّ ه است نه قبل ؛ )نماز در سفر شکست«ء  الصَّ
)سهؤال  72؛«سقلته عن التطوّع بالنهار و أنها فهي سهفر فقهال لا»از آن و نه بعد از آن چیزی نیست( و روایت 

 شود.(که در سفر هستم. فرمودند: خوانده نمیپرسیدم از نافله در روز و درحالی
تنهها شهامل  مطلق بر سقوط نوافل در حالهت سهفر دلالهت دارنهد، طوربهای که پاسخ: نخست، ادله

شوند که نمازگزار در اماکن غیرتخییر قرار دارد و این ادله از تمامی جهات اطلاق ندارند که بتوان مواردی می
دیگر، شمول این ادله محدود به غیراماکن تخییر اسهت. ایهن عبارتها را به اماکن تخییر نیز تعمیم داد. بهآن

کُم  »رویکرد در استنباط شباهت دارد به تحلیل آیۀ  نَ عَلَی  سَک  ا أَم  ، که در آن مهتکلم تنهها از جههت «فَکُلُوا مِمَّ
 73پردازد.گوید و به سایر جهات مربوط به شکار نمیخاص )حلیت گوشت صید( سخن می

شهود کهه خورد و مخصوص فرضی میاز جهت اماکن اربعه تخصیص می« لاقبلهما....»دوم، روایت 
 74در آن تجویز شده است.متعین قصر است، نه فرضی که اتمام 

در فرضی که مکلف ابتدای نماز ظهر در وطن باشد و نماز را نخواند و به سفری که تمام شرایط  75سوم،
اش حال، نافلهسفرِ قصری را دارد حرکت کند، در این حالت بنا بر مشهور علما وظیفۀ فرد قصر است. بااین

                                                 
  .109، النجم الزاهریی، . حجت کوه کمره70
 .19/410، مدارک العرو . اشتهاردی، 71
 .2/16، تهذیب الاحكام. طوسی، 72
 .4 . مائده:73
 .3/26، مدارک الاحكام. موسوی عاملی، 74
 . اشکال نقضی )اصطلاح نقضی یعنی توسعه در اشکال(. 75
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 تجویز شده است.
 استظهار صاحب مدارک. 2. 2

فرمایند: استحبا  خواندن نوافل در اماکن اربعه کلام نیکویی است. اما اسهتحبا  مدارک میصاحب 
  76خواندن فریضه امری بس ظاهر است.در فرض تمام

پاسخ: مراد از ظهور، اگر ظهور روایات باشد، باید گفت: چنین ظهوری در روایات وجود ندارد. شاهد 
های وارده بر مسئله است. اگر مراد از سبت به مسئله و نقض و ابرامشده نهای مطرحبر این مدعا، قیل و قال

شود استظهار ایشان برای ما حجت نیست. اگهر ههم وجهدان باشهد، ظهور، استظهار ایشان باشد، گفته می
 چنین وجدانی یافت نشد.

 جواهرکلام صاحب. 3. 2
ه اگر مکلف فریضه را تمام بخوانهد اند کگوید: نافله تاب  فریضه است و نتیجه گرفتهجواهر میصاحب

صورت تخییری، نافله مشروع است. عمده دلیلی که بر این ادعها یا فریضه تمام جعل شده باشد، هرچند به
 شود عبارت است از:اقامه می

 نما.أ. پشتیبانی اقوال فقهاست، ازجمله: شهید اول، محقق اردبیلی، عاملی، ابن
ههتِ »یههت مشهههور:  . پشههتیبانی روایههات، ازجملههه روا ههفَرِ لَتَمَّ افِلَههةُ فِههي السَّ ، لَههو  صَههلَحَتِ النَّ یَهها بُنَههيَّ

فَرِیضَةُ  جواهر )اگر نافله در سفر صحیح باشد، فریضه نیز کامل خواهد بود.( در این روایت صهاحب 77؛«ال 
امکهان و  استظهار کرده است که مشروعیت نافله، نه به وقهوع اتمهام فریضهه، بلکهه بهه« صَلَحَتِ »از کلمۀ 

 صلاحیت شرعی برای اتمام وابسته است.
نخست، مبنای تبعیت نوافهل از فهرائض خهالی از مناقشهه و اجمهال جواهر: اشکالات کلام صاحب
شود؛ دوم، بر فرضِ تبعیت نافله از فرائض باز هم نوافل در اماکن اربعه سهاقط نیست. اگر نگوییم که رد می

 فرض: خواندن مشروع باشد، اما با دو پیششود، حتی در جایی که تماممی
شامل اماکن اربعه نیز  78«الصلاه فی السفر رکعتان... »روایتی که نوافل را در سفر ساقط می کند  اول.

« رکعتهان رکعتهان»گوید: در اماکن اربعه اتمام نیز مجاز است منافاتی بهاشود. اما اینکه دلیل خاص میمی
اربعهه جهایز اسهت. امها اصهل ها این است که اتمام نیز شرعا در اماکن ندارد؛ زیرا مقتضای جم  بین دلیل

گوید تشری  همهان دو رکعهت اسهت و پیهامبر تشری  را دلیل خاص نفی نمی کند، زیرا دلیل خاص هم می
                                                 

 .3/26، مدارک الاحكام. موسوی عاملی، 76
 .2/16، تهذیب الاحكام؛ طوسی، 14/342؛ 52و  7/50، جواهر الكلامجواهر، . صاحب77

 .4/86، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، کتاب م  لایحضره الفقیهبابویه، ابن 78.
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در سفر نیز « رکعتان رکعتان»اکرم در سفر چیزی اضافه نکردند و به اختیار مکلف گذاشتند. بنابراین، تشری  
 شود. اطلاق دارد و اماکن اربعه را نیز شامل می

افِلَةُ...»یحیی روایت ابیدوم.  صورت تمام جعل نشهده دلالت دارد که هرجا فریضه به« لَو  صَلَحَتِ النَّ
باشد، نافله صلاحیت ندارد. اما در اماکن اربعه چون اتمام واجب تعیینی نیست، بلکه تخییری اسهت، بهاز 

ت الفریضه، وجو  تعیینی هم نوافل ساقط می   است.شود؛ زیرا مراد از تمَّ

دادن فریضاه ااارا از . ثبوت نوافل ظهرین در اماکن اربعه حتی در فرض انجاام3

 اماکن 

 دلیل در این بحث، کلام فیض کاشانی است.عمده
فرماید: نسبت به خواندن نوافل در امهاکن ایشان میحدید: بنمهزیار و روایت علیبنصحیحۀ علی

ست خواندن نوافل در اماکن اربعه، هرچند فریضه در خهارج . مطلقاً مستحب ا1اربعه سه قول وجود دارد: 
. مطلقاً مستحب است خواندن نوافل در اماکن اربعه، ولو اینکه فریضهه 2از اماکن اربعه تمام خوانده شود؛ 

کامهل در  طوربهه. خواندن نافله در فهرض آوردن فریضهه 3در خارج از اماکن اربعه شکسته خوانده شود؛ 
  ب است.اماکن اربعه مستح

کنهد بهه روایتهی از امهام جهواد)ع( کهه حضهرت گوید: وجهه اول اقهر  اسهت و استشههاد میوی می
برتری دارد نمازخواندن در مسجد الحرام و مسجد النبی بر سایر مسهاجد و مهن دوسهت دارم »فرمایند: می

در « فهل بخهوانی.هایت را شکسهته نخهوانی و زیهاد نواشوی فریضههبرای تو که وقتی داخل این دو حرم می
توانی نوافل بخوان؛ چه در حرمین و چه در غیرحرمین، چه در مطلقاً هرچه می»فرمایند: روایت دیگری می

 79«شدن و چه فرض اتمام فریضه.فرض شکسته خوانده
متن ایشهان از لحهاظ برداشهت مغلهق اسهت، زیهرا از یهک سهو در مهتن تحلیل کلام فیض کاشانی: 

فرماید سه قول در مسئله است. سپس قول سوم را که استحبا  نافله در فهرض اتمهام فریضهه در امهاکن می
کند و از دیگر سهو، در پهاورقی در ذکهر اقهوال، قهول اول را ایشهان اقهر  اربعه باشد را بالخصوص ذکر می

لَ »فرماید: بر اینکه، ایشان نسبت به قول اول میدانند. افزونمی آید که ایشهان از این تعبیر به دست می«. لَعَّ
رسد قول سوم ظهورش کنند. بنابراین، به نظر میاین دلیل را نپذیرفته است و در حد تصور و ثبوت مطرح می

ح بیشتر از سایر اقوال باشد. مؤید این کلام، تصحیحی است که بر این کتا  صو رت گرفته است که مصهحِّ
قول سوم را تیتر کرده است. با این اوصاف، دلیل سوم مدعی است که خواندن نوافل در اماکن اربعهه مطلقهاً 

                                                 
 .426و  5/428، تهذیب الاحكام؛ طوسی، 4/525، الكافی ؛ کلینی،222و  1/221، معتصم الشیعة. فیض کاشانی، 79
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کند، بلکه خهلاف آن را مستحب است، حتی اگر فریضه در خارج از اماکن اربعه خوانده شود را اثبات نمی
صورت تمهام در خهود امهاکن اربعهه رض خواندن فریضه بهرساند که استحبا  نوافل تنها در فبه اثبات می

 صحیح است.

 . ادلۀ ثبوت نوافل ظهرین در اماکن اربعه مطلقا4ً

 اخبار عامه. 1. 4
 80«فقنا أحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصر و تکثر فیهما من الصلاة.»مهزیار بنأ. صحیحة علي

م اعمال، خواندن تمامی اعمال مستحبی روزانهه ترین مرتبۀ کثرت در انجاکامل بیان و تحلیل روایت:
گونهه روایهات بهه دلایلهی چنهد از حهال، اینهای مربوط به فرائض است. بااینها نافلهاست که ازجملۀ آن

 :شوندحجیت ساقط می
در این روایات، بدون قرینه، ظهور در نماز واجب دارد. البته ممکن است کسهی « صلاة»نخست، واژۀ 

 .شودبه نمازهای مستحبی غیر از نوافل نیز اطلاق می« صلاة»در برخی از روایات واژۀ اشکال کند که 
اشاره به نماز واجب دارد که وجو  آن ثابت شده اسهت « لاتقصر»به عبارت باتوجه« أحب»دوم، واژۀ 

طور ا بههفرمایند: که من دوست دارم نمهاز رکنند و میطور کامل بیان میولی حضرت کیفیت انجام آن را به
معنایی ندارد، زیرا ابتدا باید تکلیف مشخص باشد و سپس « داشتندوست»کامل بخوانی. در نوافل، مفهوم 

 .شود که حضرت دوست دارداگر مازاد بر آن باشد، گفته می
شهوند و بر این، عبادات مستحب )مانند نوافل( براساس رغبت و توانایی شخص انجهام میسوم، افزون
« وتکثر فیهما من الصلاة»به وحدت سیاق، عبارت ها وجود ندارد. باتوجهآن« کثرت»رای تکلیف خاصی ب

 معنای زیادخواندن نمازهای واجب در حرمین است، ازجمله خواندن نمازهای قضا. به
صهل فهي المسهجد الحهرام مها شهئت تطوعها » 81«صهلّ النوافهل مها شهئت»حدید: بن . روایة علي

  به نوافل در اماکن اربعه پرسیدم؟ حضهرت فرمودنهد: در مسهجد الحهرام و از حضرت راج» 82؛«فقال...
دارم یها از خواهی بخوان و من آن را دوست مهیمسجد الرسول و نزد قبر حسین)ع( آنچه نماز مستحبی می

 83«اند: بله.حضرت پرسیدم آیا نزد قبر حسین)ع( در روز نماز مستحبی بخوانم حضرت فرموده
شهود و تب  قصهر رباعیهات سهاقط میتکاز راوی چنین بوده است که نوافل نهاریه بههدر ار بیان روایت:

                                                 
 .5/428، تهذیب الاحكام؛ طوسی، 8، ح 4/525، الكافی. کلینی، 80
 .8/533، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 5/426، تهذیب الاحكام. طوسی، 81
 .246، ل الزیاراتکامقولویه، . ابن82
 .5/439، مستند الشیعة. نراقی، 83
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شرف و عظمت اماکن تخییر اقتضای جواز اتمام را دارد. پس آیا اتمام فریضه، اقتضای مشهروعیت نافلهه را 
 84فرمایند: بله.دارد؟ حضرت می
یها روایهت  85«قصر ما شهئت... فننهه خیهرو اَنا مُقصِر قال تَطوع عنده و أنتَ م»عمیر ابیج. روایت ابن

 « الصلاة خیر موض  فمن شاء استقل و من شاء استکثر.»النفلیه 
پرسد وقتی که مسافر هستم و نمازهایم را شکسته سائل از حضرت می عمیر:تحلیل و بیان روایت ابی

توانم نماز مستحبی بخوانم؟ حضرت فرمودند: خوانم، آیا در جوار قبر امام حسین)ع( و مکه و مدینه میمی
ای است. یا خواهی بخوان، زیرا آن عمل خیر و پسندیدهدر جوار قبر امام حسین)ع( آنچه نماز مستحبی می

فرمایند: نماز بهترین چیزی است که خدای متعال برای بشر قرار داده، پهس ههرکس کهه وایت دیگر میدر ر
، مسهلّم بهوده «أنا مقصهر»قرینۀ عبارت بخواهد کم بخواند و هرکس بخواهد زیاد بخواند. در نظر راوی، به

تا از حضرت بپرسد که آیا شود. با این سؤال، او در تلاش بوده است است که نوافل نهاریه در سفر ساقط می
نماز مستحبی در مشهاهد »فرمایند: های تخییر نیز صادق است یا خیر؟ حضرت میاین حکم دربارۀ مکان

 « مشرفه، حتی زمانی که نمازهای شما شکسته است، قابل خواندن است.
ّ  الصلاة خیر موض  فمن شاء استقل»تحلیل و بیان روایت النفلیه: در روایت  ، «و من شهاء اسهتکثر ّ 

 86انصراف دارد به فرائض، نه نوافل؛ زیرا کثرت استعمال صلاة در فرائض است.« الصلاة»واژۀ 
ای بر آن وجود نداشته باشد اما در اینجها نخست: انصراف زمانی صحیح است که قرینۀ صارفه پاسخ:

 کند.میعنوان قرینۀ صارفه برای انصراف عمل خود به« استکثر»و « استقل»واژۀ 
دوم: اگر مراد از صلاة، فرائض باشد، این استدلال به نظر نادرست است؛ زیرا کم و زیادکردن نمهاز بهه 

تواند اختیهار دیگر، در فرائض نماز، فرد نمیعبارتِ اختیار مکلف نیست و او در این مورد اختیاری ندارد. به
رسد که مهراد از صهلاة در ایهن تر به نظر میمناسب داشته باشد که تعداد رکعات را کم یا زیاد کند. بنابراین،

 .روایت، اعمال مستحبی باشد؛ چراکه مکلف در نوافل اختیار دارد که نماز را کم یا زیاد بخواند
سوم: در این روایت، صحبت از اتمام یا قصر نماز نیست، بلکه گفته شده است که مکلف مخیر اسهت 

بهودن نمهاز م و زیادخواندن نماز، ارتباطی به دو رکعتی یها چههار رکعتیکه نماز را کم یا زیاد بخواند. این ک
ندارد. البته ممکن است در برخی موارد شامل آن شود، اما باید توجه داشت که این مسهئله بیشهتر نهاظر بهه 

دیگر، ایهن عبارتِ اسهت کهه بهه کثهرت نمازههای مسهتقل اشهاره دارنهد. بهه« استکثر»و « استقل»های واژه

                                                 
 .154، کتاب الصلا . اصفهانی، 84
 .86/79، بحار الانوار. مجلسی، 85
 .5/23، مفتاح الكرامة. حسینی عاملی، 86
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شوند، مانند نماز ظهر، طور جداگانه خوانده میات مربوط به نمازهای مستقلی است که هریک بهاصطلاح
 .عصر، نماز زیارت، نافله، نماز حاجت و نماز شب

برای تقیید این ادعا، شاهد عرفی نیز وجود دارد. به این معنا که، ممکن است مکلف نماز ظهر و عصهر 
ّ  استقل»فهوم طور کامل بخواند ولی همچنان مرا به کند، زیرا دو نماز مسهتقل خوانهده بر آن صدق می« ّ 

طور کامل خوانده شده باشد. اما اگر مکلف نماز ظهر و عصر را شکسهته ها بهاست، ولو اینکه هریک از آن
ویژه در سهفر بخوانهد، در اینجها مفههوم بر آن نماز شب را نیز بخواند یا قضهای نوافهل را بههبخواند و علاوه

بنابراین، مهلاک کثهرت، کثهرت اسهتقلالی اسهت، نهه کثهرت اجزایهی و ارکهانی.  .کندصدق می« کثراست»
معنای افزایش تعداد نمازهای مستقل است، نه افزایش تعداد رکعات یا اجهزای به« استکثار»دیگر، عبارتِ به

نظر مرتبط نیست.هر نماز. براین   87اساس، این بحث به موضوع مدِّ
به حضرت عرض کردم فدایت شوم «: أتنفل في الحرمین... نعم ما قدرت علیه»مار عبنروایت اسحاق

توانم در حرمین )مسجد الحرام و مسجد النبهی( خوانم آیا میدر وقتی که مسافر هستم و نماز را شکسته می
ری نماز و در کنار قبر امام حسین نماز مستحبی و نافله بخوانم؟ حضرت فرمودند: بله، تا آنجا که قدرت دا

 بخوان.
طریق اولیٰ در فرض اتمهام ثابهت وقتی نافله در اماکن اربعه با فرض قصر ثابت است، به بیان روایت:

   88است.
 رجوع به اصل در فرض شک. 2. 4

صورت قصهر باشهد امها در جهایی کهه سقوط نوافل در فرضی است که فریضه بهفرماید: سبحانی می
 89ماند.دادنش مستحب است، باقی میاولی، که انجامفریضه قصر نیست، نافله طبق اصل 

یض و ترغیب در کثرت صلاة. 3. 4    ادلۀ تحر
کند که بزرگان فقهی مانند شهید، محقق اردبیلی، فاضل خراسهانی، علامهه مجلسهی و بحرانی بیان می

ر مطلهق طوشهده از مکلهف در سهفر، در امهاکن اربعهه بههاند که نوافل ساقطمحدث کاشانی تصریح کرده
صهورت قصهر، جهایز صورت اتمام بخواند و چه بهشدنی است. این امر، چه مکلف نماز فریضه را بهانجام

کیهد دارنهد، ازجملهه است. دلیل این حکم، استناد به ادله ای است که بر ترغیب و تشویق به کثرت نمهاز تق
ّ  تقلالصلاة خیر موض ، فمن شاء اس» حدیثی از پیامبر اکرم)ص( که فرمودند: ؛ نماز «ومن شاء استکثر ّ 

                                                 
 .2/8، مجمع الفائد . مقدس اردبیلی، 87
 .9، بهجة الفقیه؛ بهجت فومنی، 11/467، الحدائق الناظر . بحرانی، 88
 .433و  350و  346، ضیاء الناظر. سبحانی تبریزی، 89
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تواند آن را کم بهترین موهبتی است که خداوند متعال برای بشر قرار داده است. بنابراین، هرکس بخواهد می
 90.تواند آن را زیاد به جا آوردبخواند و هرکس بخواهد می

هایی که در این روایتعلت نافله در اماکن اربعه مطلقاً ثابت است، به کند:ابوالحسن اصفهانی بیان می
فرماید نزد قبر امام حسین)ع( و حرمین ولو نماز شما قصر است هر روایتی است که می 91زمینه وجود دارد.

حمزه که از حضرت پرسیدند: نسبت به نافلۀ ظهر در کنار ابیبنیا خبر علی 92توانی نافله بخوان.چقدر می
در پایهان  93تهوانی نمهاز بخهوان.دنهد: ههر چقهدر میقبر امام حسین و مشاهد نبی و حرمین حضرت فرمو

برد که زیادخواندن نافله خیر است و زیهادی فرماند: کسی که تقمل کند در اخبار و تعلیلات وارده پی میمی
 رسد که رجائاً خواندن نوافل طبق هیچ مبنایی مشکل ندارد.خیر هم خیر است. بنابراین، به این نتیجه می

 شرف بقیعه. 4. 4
 کند.های مبارک را ذکر میایاتی که شرافت و عظمت بقعهرو

طور کهه مسهجد الاقصهی تنهایی مجوزی برای اتمام صلاة نیسهت، همهانپاسخ: شرافت یک مکان به
 94طور واضح شرافت دارد، اما این شرافت دلیلی بر جواز تمام یا خواندن نافله در آن نیست.به

 سقوط نوافل خروج تخصصی اماکن اربعه از ادلۀ. 5. 4
شود؛ چهه در ای که بر سقوط نوافل دلالت دارند شامل اماکن اربعه نمیگوید که عموم ادلهبهبهانی می

پذیرد. در پایان فرض قصر و چه در فرض تمام. ایشان در خصوص قصر، براساس احتمال، این حکم را می
 یژه در کنار قاعدۀ تسامح در ادلۀ سننومطلق( به طوربههکند که این موضوع )ثبوت نافلۀ ظهرین اضافه می

گویهد کهه در )قاعدۀ تسامح در ادلۀ سهنن می 95شود، درخورِ توجه است.که در احکام مستحبی اعمال می
گیری در ادله نیست و حتی اگر احتمال استحبا  وجود داشهته مسائل مستحبی مانند نوافل نیازی به سخت
 (باشد، کافی است که عمل به آن انجام شود.

هایی کاربرد دارد که شواهد و روایات دربارۀ مستحبات ضهعیف یها پاسخ: قاعدۀ تسامح بیشتر در زمینه
که دربارۀ نوافل، اصول و قواعد فقهی و روایات مستند و محکمهی وجهود دارد کهه غیرقطعی است، درحالی

 .ها یا شرایط مختلف شودتواند سبب ایجاد تمایز در میان مکانمی
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 صلاة اتمام. 6. 4
صورت قصر خوانده گوید: نمازهای واجبی که در شرایط عادی بهمی ذکری الشیعةشهید اول در کتا  

خوانده شود. دلیل این استحبا ، ادلۀ اتمام نماز  ها در اماکن اربعههای آنشود، مستحب است که نافلهمی
صهورت کامهل ه نمازههای واجهب بهدلیل وجود تخییر این امکان وجود دارد کاست؛ زیرا در این اماکن، به

دلیل همهین قاعهده بهر عههدۀ نمهازگزار قهرار ها نیز به)تمام( خوانده شوند. بنابراین، استحبا  خواندن نافله
طور معمول نماز قصر مخصوص مسافران اسهت. امها در ایهن چههار به بیان دیگر، در فقه شیعه به .گیردمی

عنوان صورت تمهام بخواننهد. ایهن حکهم بههماز واجب خود را بهتوانند نمکان مقدس حتی مسافران نیز می
تواند به نوافل کند که این قاعدۀ اتمام میها مطرح شده است. شهید اول بیان میقاعدۀ خاصی در این مکان

 96صورت مختصر )قصر( انجام شوند.ها نیز بهنیز سرایت کند. به این معنا که، مستحب است نافله
 ن ترک نافلهسزاوارنبود. 7. 4

فرماید: سزاوار نیست که نوافل در اماکن اربعه ترک شود، خصوصهاً همهراه می مفاتیح الشرایعصاحب 
  9798اینکه مکلف فرائض را تمام بخواند.

  دلیل قطعی بر سقوط نوافل در اماکن اربعهعدم. 8. 4
رجائاً خوانده شود، زیرا نسبت به علت احتمال مطلوبیت نافله در امکان اربعه به کند:سیدیزدی بیان می

 99سقوط در آن اختلاف وجود دارد.سقوط و عدم

 . ادلۀ سقوط نوافل 5

شود، خصوصا در اماکن اربعهه و گوید: نوافل یومیۀ مسافر مطلقاً ساقط میمی فقه الصادقروحانی در 
 اند.همین قول را نیز اقویٰ شمرده

 . اطلاق نصوص 1. 5
اما اخبار دال بر جواز  100تعیّن قصر در سفر و سقوط نوافل یومیه در آن است.مقتضای اطلاق نصوص، 

شود. بنابراین، در اماکن اربعه تعیّن قصر نیسهت اتمام در اماکن اربعه موجب تقیید اطلاقات تعیّن قصر می
دلیلی بر شود؛ چراکه حال، این امر موجب تقیید سقوط نوافل یومیه نمیو نسبت به قصر مخیر هستیم. بااین

                                                 
 .4/335و  2/397، ذکری . شهید اول،96

 .1/34، مفاتیح الشرایعفیض کاشانی،  97.
 .4/195، قرائات الفقهیه؛ هاشمی شاهرودی، 4/335، ذکری. شهید اول، 98
 .2/160، عرو  الوثقی. یزدی، 99

 .4/81، وسائل الشیعة. حر عاملی، 100
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آن نداریم. همچنین اخباری که دال بر محبوبیت کثرت صلات یا استحبا  تطوع در اماکن اربعهه هسهتند، 
 101ای که موجهب تقییهد اطلاقهات شهود.گونهکنند بر مشروعیت نوافل نهاریه در این اماکن، بهدلالت نمی

 102)یعنی کثرت صلات موجب تشری  نوافل نیست.(
اند و محل بحث، که ثبوت نوافل روایات دالِّ بر کثرت صلات مطلق :تحلیل و پاسخ اطلاق نصوص

انهد طور صریح ذکهر کردهویژه اینکه برخی از روایات بهبه 103گیرد،ظهرین در اماکن اربعه باشد را در بر می
 104کننهدکه خواندن نوافل جایز است. برای نمونه، از حضرت دربارۀ خواندن نوافل نهاریه در سفر سؤال می

یها راوی از حضهرت سهؤال  105106فرمایند: هرچه توان داری بخوان؛ )نعم مها قهدرت علیهه(حضرت می و
که مسافر هستم و نمازهایم شکسته است، نماز مستحبی در روز، آن هم کنار توانم درحالیکند که آیا میمی

  107اند: بله.علی و حرمین بخوانم؟ حضرت فرمودهبنقبر حسین
ینه عدم. 2. 5  بر تبعیتوجود قر

گوید: مقتضای عموم اخبار، سقوط نافلۀ ظهرین در اماکن اربعه است، حتی اگر اتمام می 108سبزواری
ای وجهود نهدارد، حتهی در روایهت داند، که در اینجها قرینههاختیار شود؛ زیرا وی تبعیت را فرع بر قرینه می

اسهت، نهه در حهالات عارضهی بهر  حناط. اگر هم تبعیت وجود داشته باشد، این تبعیت در اصل تشری ابی
  109.آن

 اخبار. 3. 5
فرماید: فریضه در سفر برحسب جعل اولی مقصوره است )صغرا( و اتمام در مهواطن تخییهر نائینی می

شهود رخصت است )کبرا(. بنابراین، وقتی برحسب جعهل، فهرائض مقصهوره اسهت، نوافهل نیهز سهاقط می
  110)نتیجه(.

. 1شوند: شود، عمدتاً به دو دسته تقسیم میینکه نوافل در سفر ساقط میاما روایاتی که ظهور دارند در ا

                                                 
 .535و  8/529، وسائل الشیعة. حر عاملی، 101
 .22و  4/21، فقه الصادق. روحانی، 102
 سبب تشری  نافله نیست، فتقمل.« اکثار. »103
 .2/8، مجمع الفائد  و البرهان. مقدس اردبیلی، 104
 .8/535، وسائل الشیعة. حر عاملی، 105
 .8/533، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 5/426، تهذیب الاحكام. طوسی، 106
 .2/331، الاستبصار؛ طوسی، 8/535، وسائل الشیعة. حر عاملی، 107
 .9/282؛ 5/23، مهذب الاحكام. سبزواری، 108
 . مراد از حالات عارضه، اماکن اربعه و غیراماکن اربعه است.109
 .1/18، کتاب الصلا . نائینی، 110
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قال سقلت عهن التطهوّع »یحیی بن. صفوان2 111؛«ءالصلاة في السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شي»
  112«.بالنهار و أنا في السفر، فقال لا

 اما مؤدای دو روایت:
  مقصوره و چه بعد صلات مقصوره.  مؤدای روایت اول: سقوط نوافل، چه قبل صلات

  113مؤدای روایت دوم: سقوط نوافل چه در فرض اتمام فریضه چه در فرض قصر فریضه.
شود، بلکهه شهامل تنها شامل فرائض در اماکن اربعه نمیاین روایت نه 114تحلیل و پاسخ روایت اول:

آمده است که نافله چه قبل و چه بعهد نوافل در این اماکن نیز نیست، زیرا روایت فقط در فرض قصر فریضه 
 شود، اما دربارۀ فرض اتمام فریضه اصلًا در مقام بیان نیست.از آن ساقط می

عَتَانِ »بنابراین، روایت  فَرِ رَک  لَاةُ فِي السَّ شهدن نمهاز در سهفر صهریح دلالت روایت بر شکسته اولاً « الصَّ
عَتَانِ »قید  است؛ ثانیاً  احتهرازی اسهت از نافلهۀ « شَهيء  »طور که قید ز کامل، هماناحترازی است از نما« رَک 

ظههور روایهت در جعهل تعیینهی اسهت، نهه  ثالثهاً  شهود؛ناقصه، زیرا با نقصان فریضه، نافله کلًا سهاقط می
عَتَانِ »عناوین، ظهور در فعلیت دارند، به همین دلیل  تخییری؛ رابعاً  معنای کسهی اسهت کهه بهرای او به« رَک 

فَاسِهقِ »ل نماز دو رکعتی جعل شده است، مشابه به عبارت طور بالفعبه فَ ال  ، کهه مهراد کسهی «لَا تُصَلِّ خَل 
است که بالفعل فاسق است. این امر خلاف اماکن اربعه است، زیرا در اماکن اربعه، در حق مکلهف قصهر 

واههد بهود: طور بالفعل نیست، بلکه قصر جایز است. بنهابراین، روایهت در حقیقهت بهه ایهن صهورت خبه
عَتَانِ.» مُسَافِرِ رَک  فِ ال  لِ لِمُکَلَّ فِع  لَاةُ بِال   «الصَّ

در نوافهل « لهیس قبلهمها و لا بعهدهما»اما آیا روایت مذکور، ظهور در نوافل دارد؟ بله، زیرا ظهور قید 
. است؛ چراکه تنها اعمالی که قبل صلات و بعد صلات، در مرتکزات متشرعه وجود دارد همان نوافل است

ونه گمراد نافلۀ مغر  و عشاست. این« بعدهما»، مراد نافلۀ ظهر، عصر، صبح است، و قید «قبلهما»اما قید 
لَهُمَا»که قید طوریای را بیان کنند، بهنیست که هریک از این قیدها حکم جداگانه حکم سقوط نافلهه را « قَب 

دَهُمَا»بیان کند و قید   این امر خلاف ظهور روایت است؛ ثانیاً  د؛ زیرا اولاً حکم نقصان فریضه را بیان کن« بَع 
ء  »خلاف وحدت سیاق موجود در کلام است؛ چراکه قید  « لَا »عنوان اسم مؤخر برای در روایت که به« شَی 

دَهُمَا»است، خبرش دو قید  لَهُمَا و لَا بَع   در روایت عطف است، نه تفسیر؛ ثالثاً « وَاو»است و همچنین « قَب 

                                                 
 .4/81، وسائل الشیعة. حر عاملی، 111
 است در روایات. ای موجود. به این دو مضمون، روایات کثیره1/221، استبصار. طوسی، 112
 .3/26، مدارک الاحكام، موسوی عاملی، 357، نجعة المرتاد. نجفی اصفهانی، 113
 .1/18، کتاب الصلا . نائینی، 114



 144،  شمارۀ پیاپی 1، شماره هشتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه  /182

 

کیدبودناصل در ق  .یود، احترازیت است، نه تق
دَهُمَا»بنابراین، بر فرض صحت کلام، لازمۀ آن این است که قید  کید و تفسیر « بَع  عَتَانِ »تق باشد. به « رَک 

های قبهل از آن سهاقط اسهت و گوید: فریضه در سفر دو رکعت اسهت کهه نافلههاین صورت که، روایت می
  115116رسد کاری لغو باشد.که به نظر میفریضۀ دورکعتی بعد از آن چیزی نیست 

ن دارد،اخبار این قسم دلالت مینتیجۀ روایت اول:   کند بر سقوط نوافل در سفری که قصهر در آن تعهیُّ
رو، چون در اماکن اربعه، قصر تعیّنی ندارد و بلکه قصر جایز است، این روایت شامل طور مطلق. ازایننه به

ویژه بها روایهاتی کهه شوند، بههمانند و تقویت میوافل از معارض سالم میشود. بنابراین، عمومات نآن نمی
نعهم، »آمده است:  الزیارات کاملیا روایتی که در  117«فقنا أحبّ لك... تکثر فیهما من الصلاة»فرمایند: می

 118119«ما قدرت علیه.
ه فرض اتمام روایت دوم فی نفسه مقتضایش سقوط نافله هست مطلقاً؛ چ تحلیل و پاسخ روایت دوم:

سقوط نافلهه در فهرض یا تقصیر، چه اماکن اربعه یا غیراماکن اربعه. اما ممکن است استدلال آوریم بر عدم
فرمایهد: تنهها دلیل تعلیلی که در روایت فضل از امام رضا)ع( وجود دارد که حضهرت میبه 120اختیار اتمام

شود. دلیل سخن ایشان نیز این اسهت کهه نمیشود و نماز مستحبی شبانه ترک نماز مستحبی روزانه ترک می
  121122شود.اش هم قصر نمیشود، نافلهای که قصر نمیهر فریضه

اید. مراد از فقرۀ شود این است که شما معنای روایت را به اشتباه فهمیدهاما عمده اشکالی که مطرح می
این نیست که هر صلاتی که تهام  125 124 123«أنّ کلّ صلاة لا یقصر فیها لا یقصر في ما بعدها من التطوّع»

شدن در سفر )چه اش نیز ثابت است، بلکه مراد این است که هر صلاتی که اصلًا قابلیت شکستهباشد نافله
اش ثابهت اسهت. بنهابراین، در در اماکن اربعه و چه در غیراماکن اربعه( را ندارد مانند مغر  و صبح نافلهه

                                                 
 .9/63، مصباح الفقیه. همدانی، 115
 .5/439، مستند الشیعة. نراقی، 116
 .5/428، استبصار ؛ طوسی،8/525، وسائل الشیعة. حر عاملی، 117
 .1/247، الزیاراتکامل . ابن قولویه، 118
 .8/533، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 5/426، تهذیب الاحكام. طوسی، 119
برخی در اینجها  . روایات دال بر سقوط نوافل در سفر؛ در فرض اختیار قصر، مطلق و مقید است. بنابراین، باید حکم مطلق و مقید متوافقین را جاری کرد که120

 دانند.گیری را موجه نمیاطلاق
 .4/87، وسائل الشیعةعاملی، . حر 121
 .2/370، تقریر بحث السید البروجردی. بروجردی، 122
 .8/529، وسائل الشیعة. حر عاملی، 123
 .8/535، وسائل الشیعة. حر عاملی، 124
 .8/535، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 32و  31، کتاب الصلا . اراکی، 125
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شود؛ چهه اش نیز ساقط نمیی که مقتضای سقوط را ندارد، نافلهمجموع، مراد روایت این است که هر صلات
 .نافله قبل از آن باشد و چه بعد از آن

روایت دوم مربوط به صلات مسافر در غیراماکن اربعه است و ارتبهاطی بهه امهاکن  نتیجۀ روایت دوم:
ر روایت، منصرف به غیراماکن دلیل قرینۀ موجود داطلاق دارد اما به« أنا فی السفر»اربعه ندارد، هرچند قید 

بر این، نسبت به نوافل، روایت اعم از مدعاست. بدین معنا که، درست است که تطوع علاوه 126اربعه است.
گیهرد، امها روایهت اعهم از مدعاسهت. شود و نوافل را نیز در بر میطورکلی به اعمال مستحبی اطلاق میبه

 .مدعا باشد، نه اخص از آن یا اعم از آن زمانی اشکال شما وارد است که روایت مساوی با

 گیرینتیجه

ای محدود به مجعول تعیینی دارند و شهامل مجعهول کنند، دامنهای که اصل جعل نوافل را بیان میادله
طور شوند، زیرا اگر کثرت صلات در سفر با مسافرت سازگار بود باید فرائض بهتخییری در اماکن اربعه نمی

توان ارتباطی منطقی میان کثهرت صهلات و سهفر برقهرار کهرد، شدند. اما با تقمل بیشتر میمیکامل تشری  
ای خاص به وجود آمده باشد که آن عارضه، خود اماکن تخییر اسهت کهه ایهن ویژه در شرایطی که عارضهبه

 .شود نوافل در این اماکن ساقط نشوندعارضه سبب می
 اصلی برای بررسی این مسئله یا اصل لفظی است یا اصل عملی. بر این، در اماکن اربعه، مرج افزون

شود، مگر اینکهه دلیلهی بهر مشهروعیت سهقوط طور قوی و بدون تردید ثابت میطبق اصل لفظی، نوافل به
نوافل در این اماکن ارائه شود. در اصل عملی نیز استصحا  ثبوت نوافل مطهرح اسهت. بهه ایهن معنها کهه، 

گاه اسمکلف به ت که دیروز هنگامی که در وطن بوده، نوافهل بهر او واجهب بهوده اسهت. از طرفهی خوبی آ
شهود. سبب اجماع و ضرورت و روایات معتبر نوافهل سهاقط میداند که در سفر خارج از اماکن اربعه بهمی

ت، اند یا خیر؟ در این صهورحالا در حالتی که در اماکن اربعه است شک دارد که آیا نوافل از او ساقط شده
 .کندها، ثبوت حکم را تقیید میاستصحا  ثبوت نوافل در این مکان

 :توان به نکات زیر اشاره کرددرنتیجهً، می
. خواندن نوافل، چه براساس قول به سقوط نوافل و چه براساس ثبوت نوافل به قصد رجها، بها اجمهاع 1

 .گونه مانعی نداردفقها هیچ
بهر ایهن، تقیید نوافل توسط ادلۀ جواز اتمام ساقط شهد. افزونعدمدلیل . قول به سقوط مطلق نوافل، به2

 .بر مشکلات سندی، توان مقابله با سایر ادله را نداشتندروایات مربوط به سقوط نوافل علاوه
                                                 

 .358، نجعة المرتاد. نجفی اصفهانی، 126
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بهودن و دلیل مغلقکه فریضه خارج از اماکن اربعه ادا شهده باشهد، بهه. قول به ثبوت نوافل درصورتی3
 .طور کامل استنادشدنی نیست، بهبودن این ادلهمجمل
بهودن ادلهه پذیرفتهه دلیل رد ملازمه و مجعول تعیینی. قول به ثبوت نافلۀ ظهرین در فرض اتمام نیز به4

 .نشد

 منابع

 .قرآن کریم
 م.1893جا: اسماعیلیان. . بیالنهایة في غریب الحدیث و الأثرمحمد. بناثیر، مبارکابن
 ق.1410. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. السرائر الحاوي لتحریر الفتاویاحمد. ادریس، محمدبنابن
 ق.1415. قم: مؤسسۀ امام هادی)ع(. المقنععلی. بابویه، محمدبنابن
 ق.1418. قم: مؤسسۀ امام هادی)ع(. الهدایة فی الأصول و الفروععلی. بابویه، محمدبنابن
 ق.1406اسلامی.  . قم: مؤسسۀ نشرالمهذبنحریر. براج، عبدالعزیزبنابن
 ق.1417. قم: امام صادق)ع(. غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروععلی. بنزهره، حمزةابن
 ق.1405. قم: سید الشهداء العلمیة. الجامع للشرائعاحمد. بنسعید، یحییابن
 .ق1394. قم: رضی. نزهة الناظر في الجمع بی  الأشباه و النظائراحمد. بنسعید، یحییابن
 ق.1419البیت)ع(. جا: آل. بیاستقصاء الاعتبار في شرح الاستبصارحسن. شهید ثانی، محمدبنابن

 ق.1403. اصفهان: کتابخانۀ عمومی امیرالمؤمنین)ع(. الكافی فی الفقهنجم. بنابوالصلاح حلبی، تقی
 ق.1421. قم: دفتر جنا  مؤلف. کتاب الصلا اراکی، محمدعلی. 

 ق.1417جا: دار اأسوة. . بیمدارک العرو ه. پنااشتهاردی، علی
 ق.1415. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. صلا  المسافراصفهانی، ابوالحسن. 

 ق.1415. قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری. کتاب الصلا محمدامین. بنانصاری، مرتضی
 تا.قم: منشورات المدرسة الرضویة. بی. التعلیقات علی الروضة البهیةحسین. آقا جمال خوانساری، محمدبن

 ق.1422الغطاء. . نجف: مؤسسۀ کاشفانوار الفقاهة: کتاب الصلا جعفر. بنالغطاء، حسنآل کاشف
 ق.1405. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. الحدائق الناضر  فی أحكام العتر  الطاهر احمد. بنبحرانی، یوسف

 ق.1426عرفان. . قم: گنج تبیان الصلا بروجردی، حسین. 
 ق.1416. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. تقریر بحث السید البروجردیبروجردی، حسین. 
 ق.1416الله. . قم: دفتر حضرت آیتالبدر الزاهر فی صلا  الجمعة و المسافربروجردی، حسین. 
 تا.نا. بیجا: بی. بینهایة التقریربروجردی، حسین. 
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 تا.نا. بیجا: بی. بیللامام الخمینی: کتاب الصلا  مدارک تحریر الوسیلةفضل، مرتضی. بنی
 ق.1424. قم: مؤسسۀ علامه وحید بهبهانی. مصابیح الظلاممحمداکمل. بهبهانی، محمدباقربن

 ق.1424. قم: شفق. بهجة الفقیهبهجت فومنی، محمدتقی. 
 ق.1421م و نشر آثار امام خمینی. . مؤسسۀ تنظیالتعلیقة الاستدلالیة علی تحریر الوسیلةتجلیل تبریزی، ابوطالب. 

 ق.1427. قم: دار الفقه. الزبد  الفقهیة في شرح الروضة البهیةترحینی عاملی، محمدحسن. 
. زیرنظر سیدمحمود هاشمی شاهرودی. قم: مؤسسۀ دائرة فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیتجمعی از پژوهشگران. 
 ق.1426المعارف فقه اسلامی. 

 ق.1417. زیرنظر سیدمحمود هاشمی شاهرودی. بیروت: الغدیر. معجم فقه الجواهرجمعی از پژوهشگران. 
 ق.1410. تبریز: طلوع. النجم الزاهر فی صلا  المسافریی، سیدمحمد. کمرهحجت کوه

 ق.1419. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلامةمحمد. حسینی عاملی، محمدجوادبن
 ق.1416. قم: دار التفسیر. مستمس  العرو  الوثقی حکیم، سیدمحسن.

 .ق1409البیت)ع(. . قم: مؤسسه آلوسائل الشیعة حسن.حر عاملی، محمدبن
 ق.1404. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی. زبد  الأحكاماللّٰه. خمینی، روح

 ق.1405. قم: اسماعیلیان. جامع المدارک فی شرح مختصر النافعیوسف. خوانساری، احمدبن
 .ق1405. قم: مکتبة الداوری. مشارق الشموس فی شرح الدروسیوسف. خوانساری، احمدبن

 ق.1410. قم: مدینة العلم. منهاج الصالحی خویی، ابوالقاسم. 
 ق.1418. قم: مؤسسۀ احیاء آثار امام خوئی)ره(. موسوعة الإمام الخوئیخویی، ابوالقاسم. 

 ق.1412مدرسۀ امام صادق)ع(. -. قم: دار الکتا السلامفقه الصادق علیه روحانی، سیدصادق. 
 ق. 1418. قم: مؤسسۀ امام صادق)ع(. ضیاء الناظر فی أحكام صلا  المسافرسبحانی تبریزی، جعفر. 

 ق.1413. قم: المنار. مهذب الأحكامسبزواری، سیدعبداأعلی. 
 ق.1404. قم: منشورات الحرمین. النبویةالمراسم العلویة و الأحكام عبدالعزیز. بنسلار دیلمی، حمزة

 ق.1413. قم: داوری. سند العرو  الوثقی: صلا  المسافرسند، محمد. 
 ق.1406فروشی صدوق. . تهران: کتا النجعة فی شرح اللمعةشوشتری، محمدتقی. 

 ق.1417. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیةمکی. شهید اول، محمدبن
 ق.1412. قم: محقق. البیانمکی. اول، محمدبن شهید

 تا.فروشی مفید. بی. قم: کتا القواعد و الفوائدمکی. شهید اول، محمدبن
 ق.1419البیت)ع(. . قم: آلذکری الشیعة فی احكام الشریعةمکی. شهید اول، محمدبن
 ق.1414قم: مؤسسه النشر الاسلامی.  . الألفیة.مکیشهید اول، محمدبن
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 ق.1413. قم: مؤسسه النشر الاسلامی. غایة المراد فی شرح نكت الإرشادمکی. شهید اول، محمدبن
 ق.1410قم: مؤسسه النشر الاسلامی.  اللمعة الدمشقیة.مکی. شهید اول، محمدبن
 ق.1408. قم: مدرسه الإمام المهدی)عج(. النفلیةمکی. شهید اول، محمدبن

 ق.1420. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. لحاشیة الأولی علی الألفیة. اعلیبنالدینشهید ثانی، زین
 ق.1420. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. الحاشیة الثانیة علی الألفیةعلی. بنالدینشهید ثانی، زین
 ق.1420. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. الفوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیةعلی. بنالدینشهید ثانی، زین
 ق.1414. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. حاشیة الإرشادعلی. بنینالدشهید ثانی، زین
 ق.1422. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. حاشیة المختصر النافععلی. بنالدینشهید ثانی، زین
 ق.1422. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. حاشیة شرائع الإسلامعلی. بنالدینشهید ثانی، زین
 ق.1402. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. شرح إرشاد الأذهان روض الجنان فیعلی. بنالدینشهید ثانی، زین
 ق.1413. قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة. مسال  الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلامعلی. بنالدینشهید ثانی، زین
 .ق1410. قم: مؤسسه النشر الاسلامی. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیةعلی. بنالدینشهید ثانی، زین

 ق.1404. بیروت: دار إحیاء التراث العربی. جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلامجواهر، محمدحسن. بصاح
 ق.1426. قم: قلم الشرق. مبانی منهاج الصالحی طباطبایی قمی، سیدتقی. 

 ق.1418البیت)ع(. . قم: آلریاض المسائلمحمدعلی. بنطباطبایی کربلائی، علی
 ق.1375اول، ستون. چاپجا: کتابخانۀ جام  چهل. بیالهادی إلی طریق الرشاد الاقتصادحسن. طوسی، محمدبن
 ق.1387. مشهد: مؤسسۀ نشر دانشگاه فردوسی مشهد. الجمل و العقود فی العباداتحسن. طوسی، محمدبن
 ق.1400جا: دار الکتا  العربی. بی النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی.حسن. طوسی، محمدبن
 ق.1387قم: مکتبة المرتضویة.  المبسوط فی فقه الإمامیة.حسن. طوسی، محمدبن
 ق.1417قم: مؤسسه النشر الاسلامی.  الخلاف.حسن. طوسی، محمدبن
 ق.1390. تهران: دار الکتب الإسلامیة. الإستبصار فیما اختلف م  الأخبارحسن. طوسی، محمدبن
 ق.1407دار الکتب الإسلامیة. . تهران: تهذیب الأحكامحسن. طوسی، محمدبن

 ق.1410. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. ارشاد الأذهان إلی أحكام الإیمانیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1413. بیروت: دار الصفوة. الرسالة السعدیةیوسف. بنعلامه حلی، حسن
نشر وابسته به وزارت فرهنگ . تهران: مؤسسۀ چاپ و تبصر  المتعلمی  فی أحكام الدی یوسف. بنعلامه حلی، حسن

 ق.1411و ارشاد اسلامی. 
 ق.1420. قم: مؤسسۀ امام صادق)ع(. تحریر الأحكام الشرعیة علی مذهب الإمامیةیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1414البیت)ع(. . قم: آلتذکر  الفقهاءیوسف. بنعلامه حلی، حسن
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 ق.1421. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. حكامتلخیص المرام فی معرفة الأیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1413. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. قواعد الأحكام فی معرفة الحلال و الحرامیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1413نا. جا: بی. بیمختلف الشیعة فی احكام الشریعةیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1412بحوث الإسلامیة. . مشهد: مجم  المنتهی المطلبیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1419البیت)ع(. . قم: آلنهایة الاحكام فی معرفة الأحكامیوسف. بنعلامه حلی، حسن

 ق.1415. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. الانتصار فی انفرادات الإمامیةحسین. بنالهدی، علیعلم
  ق.1417العلاقات الإسلامیة. تهران: رابطة الثقافة و المسائل الناصریات. حسین. بنالهدی، علیعلم
 ق.1387. نجف: الآدا . جمل العلم و العملحسین. بنالهدی، علیعلم

 ق.1409. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. صلا  المسافرغروی اصفهانی، محمدحسین. 
 ق.1408. قم: مؤلف. تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلةفاضل موحدی لنکرانی، محمد. 

 تا.نا. بیجا: بی. بیطی المسائل الفقهیةمسائل اب  علی.بنفقعانی، علی
 تا.. قم: محلاتی. بیتعالیق مبسوطة علی العرو  الوثقیفیاض، محمداسحاق. 

 ق.1401. بیروت: اعلمی. الشهاب الثاقب فی وجوب صلا  الجمعة العینیمرتضی. شاهفیض کاشانی، محمدبن
. تههران: مدرسهۀ عهالی شههید مطههری. ة فری احكرام الشرریعةمعتصم الشریعمرتضی. شاهبنفیض کاشانی، محمد

 ق.1429
 ق.1401الله مرعشی نجفی. . قم: کتابخانۀ آیتمفاتیح الشرائعمرتضی. شاهفیض کاشانی، محمدبن

 .ق1379. قم: منشورات الرضی. الدلائل محمدرضا.بنقمی، عباس
 .ق1417الاسلامی. . قم: مؤسسه النشر کامل الزیاراتمحمد. قولویه، جعفربن
 ق.1404جا: المطبعة العلمیة. . بیتسهیل المسال  إلی المدارکمدد. علیبناللهکاشانی، حبیب

 .ق1407تهران: دار الکتب الإسلامیة. . الكافی. یعقو کلینی، محمدبن
 ق.1414. قم: اسماعیلیان. لوامع صاحبقرانیمقصودعلی. بنمجلسی، محمدتقی

 ق.1418. قم: مؤسسة المطبوعات الدینیة. المختصر النافع فی فقه الإمامیةن. حسمحقق حلی، جعفربن
 ق.1407. قم: مؤسسۀ سیدالشهداء)ع(. المعتبر فی شرح المختصرحسن. محقق حلّی، جعفربن
 ق.1408. قم: اسماعیلیان. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرامحسن. محقق حلّی، جعفربن
 ق.1412. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. نكت النهایةحسن. محقق حلّی، جعفربن

 ق.1416. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. کتاب الصلا محقق داماد، سیدمحمد. 
 ق.1414البیت)ع(. . قم: آلجامع المقاصد فی شرح القواعدحسین. بنمحقق کرکی، علی

 ق.1410اول، روشی داوری. چاپف. قم: کتا نموذج فی الفقه الجعفریمدرس یزدی، عباس. 
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 ق.1413قم: کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید.  الإشراف فی عامّة فرائض اهل الإسلام.محمد. مفید، محمّدبن
 ق.1413. قم: کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید. الإعلام بما اتفقت علیه الإمامیة م  الأحكاممحمد. مفید، محمّدبن
 ق.1413: کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید. . قمالمقنعةمحمد. مفید، محمدبن

 ق.1403. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. مجمع الفائد  و البرهانمحمد. مقدس اردبیلی، احمدبن
 ق.1411البیت)ع(. . بیروت: آلمدارک الأحكام فی شرح عبادات شرائع الإسلامعلی. موسوی عاملی، محمدبن

 ق.1417. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. یّام فی مسائل الحلال و الحرامغنائم الأمحمدحسن. بنمیرزای قمّی، ابوالقاسم
 ق.1411. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. کتاب الصلا نائینی، محمدحسین. 

 ق.1416. اصفهان: مؤسسۀ فرهنگی مطالعاتی الزهراء)س(. نجعة المرتادنجفی اصفهانی، محمدرضا. 
 ق.1415البیت)ع(. جا: آل. بییعةمستند الشیعة فی احكام الشرمحمدمهدی. نراقی، احمدبن

 ق.1426. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. تحفۀ رضویهذر. ابیبننراقی، مهدی
. قم: مؤسسۀ دائرة المعارف فقه اسهلامی بهر مهذهب اههل قرائات الفقهیة المعاصر هاشمی شاهرودی، سیدمحمود. 

 ق.1423بیت)ع(. 
 ق.1416الجعفریة لإحیاء التراث، مؤسسۀ نشر اسلامی. . قم: مؤسسة مصباح الفقیهمحمدهادی. همدانی، رضابن

یعبدالعظیم. بنیزدی، محمدکاظم  ق.1419جا: مؤسسۀ نشر اسلامی. . بیالعرو  الوثقی المحشّٰ
جا: مؤسسهۀ تنظهیم و نشهر آثهار امهام . بیالعرو  الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینیعبدالعظیم. بنیزدی، محمدکاظم

 ق.1422خمینی. 
 ق.1409. بیروت: اعلمی. العرو  الوثقیعبدالعظیم. بنیزدی، محمدکاظم
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